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آیا مخالفان توافق دیوانه هستند؟
اما این موضوع به طور جدی از ابتدای بنیان گذاری 
علم روان شناســی در اواخر قرن نوزدهم میلادی در 
دستور کار روان شناســان، روان پزشکان و کارشناسان 
بهداشــت روان قرار گرفت. هر فردی از منظر مکتبی 
که به آن وابســته بود، تعریفی از سلامت روان ارائه 
می کرد و نبود مؤلفه های مرتبط با آن تعریف را نشانه 
نبود ســلامت روان مي دانســت. ســازمان بهداشت 
جهانــی و انجمــن روان شناســی آمریــکا، به عنوان 
ســازمان های مرجع در زمینه سلامت روان، به کمک 
آمدند و آنها نیز معیارهای تشــخیصی خاصی برای 
شــناخت دارندگان ســلامت روان تهیه کردند. امروز 
به اتفــاق در بین همــه مکاتب روان شناســی مورد 
وثوق اســت که در یک تعریف حداقلی از ســلامت 
روان می تــوان این طــور گفــت: «نداشــتن یکــی از 
اختلالات روانی اشاره شــده در راهنمای تشــخیصی 
ســازمان بهداشــت جهانــی بــا عنــوان (ICD) و 
راهنمای تشــخیصی انجمن روان شناســی آمریکا با 
عنــوان (DSM) ســلامت روان قلمداد می شــود». 
یعنــی در این نگاه حداقلی، نداشــتن اختلالاتی مثل 
اضطراب، افسردگی، فوبی ها، وسواس، اسکیزوفرنی 
و ده ها اختلال دیگر به منزله ســلامت روان قلمداد 
می شــود. با ایــن نگاه حداقلــی آیا می تــوان گفت 
که مخالفان توافق هســته ای دارای ســلامت روان 
نیســتند و دیوانه اند؟ خیر. ممکن است برخی از آنها 
به طور فــردی در برهه ای از زندگی شــان دچار یکی 
از مشکلات روانی شوند و ســلامت روانی شان دچار 
اختلال شــود، اما لزوما این اختلال به مخالفت آنها 
با توافق هســته ای ربطی ندارد. ایــن مورد می تواند 
برای موافقان توافق نیز اتفاق بیفتد. اما مسئله ارتباط 
بین مخالفت با توافق هســته ای و ســلامت روان به 
همین جا ختم نمی شــود. در یــک نگاه حداکثری به 
ســلامت روان، که امروز مبنایی برای جنبش علمی 
موسوم به روان شناسی مثبت گراست، نداشتن اختلال 
روانی مســاوی با سلامت روان نیست. در نظریه های 
جدید روان شناسان، داشتن توانمندی های مثبتی مثل 
اعتدال، صبر، امید، شــادی، آینده نگــری، رضایت از 
زندگی، خلاقیت، مسئولیت پذیری و ده ها ویژگی دیگر، 
نشانه داشتن ســلامت روان حداکثری است. امروزه، 
دارندگان ســلامت روان افــرادی نیســتند که دچار 
اختلال روانی انــد و نیازمند داروهای روان پزشــکی. 
بلکه افرادی هســتند که کنترل هشــیار زندگی خود 
را در اختیار دارند، پذیرای خویشــتن هســتند و نقاط 
ضعف و قوت خود را می شناســند، خویشتن و جهان 
بیرون را درســت ادراک می کنند، انگیزه دستیابی به 
اهــداف مثبت دارنــد و از هر چیزی که پریشانشــان 
می کند دور می شــوند، می تواننــد تغییرات مثبتی در 
رفتارشان ایجاد کنند، در برابر دیگران بردبارند، قادرند 
با بیشتر انسان ها روابط دوستانه ای داشته باشند و از 
رادیکالیسم می ترسند، دوری می کنند و نگران اند. در 
این نگاه، به نظر می رســد مخالفان توافق هســته ای 
دارای سلامت روانی حداکثری نیستند. این ادعا از آنجا 
مطرح می شود که توافق هسته ای بین ایران و شش 
کشور در شرایط حاضر بهترین گزینه برای جلوگیری از 
وقوع یک جنگ خانمان برانداز است. در روان شناسی 
اصولا هر راهکاری که برمبنای گفت وگو باشــد و به 
تحصیل یک هدف مشــخص صلح طلبانه بینجامد، 
راهکار مثبتی است.  در یک نگاه روان شناسانه آنچه 
آنها را ترغیب به مخالفت مطلق با این توافق می کند، 
نداشــتن این ویژگی هاســت؛ وگرنه جناح بندی های 
سیاسی به تنهایي نمی تواند موجب مخالفت با توافق 
شــود. در بین جناح مقابل دولت مستقر در آمریکا و 
ایران، افرادی هستند که یا با این توافق موافقند یا به 
طور مشروط آن را می پذیرند. آنان که مذاکره کنندگان 
را خائــن به وطن می دانند، بــه جز مخاصمه به چیز 
دیگری نمی اندیشــند، اینان باید در خود ویژگی های 
مثبت روانی ایجاد کنند تــا از هرگونه تردید در مورد 

سلامت روانی شان کاسته شود.

پیام «کامیون مرگ» 
.... یا دیگــری که دور چندم دویدن دور پارك را در 
جزیره زیبای وسط «بوداپست» تمام می کند نمی تواند 
بی قــرار نیمــه  دردمنــد دیگــرش چندصدکیلومتر 
آن طرف تر در ســوریه و افغانســتان در دامان داعش 
و طالبان نباشــد! موضوع تنها نصایح انسان دوستانه 
شاعران بزرگ ما نیما و ســعدی و احیانا گوته نیست 
که رعایت حال دیگر انسان ها و همبستگی انسانی را 
به جد اما به ظرافت توصیه می کنند. این همبســتگی 
انسانی نه توسط آوارگان سوری و افغانی بلکه توسط 
سیاســت مدارانی که «جهانی شــدن» را رقم زدند و 
دروازه هــای بسته شــان را در یك اتحادیه متشــکل 
ســاختند ایجاد شده است! جنگی هم که در آن سوی 
آب ها در سوریه و افغانســتان جریان دارد، یك جنگ 
عربی یا افغانی نیست، جنگی است که با اصطلاحات 
امروز، آن را «نیابتی» می خوانند.  پیام «کامیون مرگ» 
برای بخش های آسوده دنیا، آن هم در قلب آسودگی، 
این اســت کــه در ایــن دهکــده جهانــی هیچ کس 

نمی تواند در برابر این گونه مصائب بی خیال باشد.

شکوفه حبیب زاده: آیا رابطه ای بین شهرت و رانت برقرار 
اســت که هر از چند گاهــی نامی آشــنا در پرونده های 
اختــلاس و رانــت و زمین خواری به میــان می آید؟ چه 
ارتبــاط و زنجیره ای میان این دو ویژگی برقرار اســت که 
تا این اندازه به چشــم می آید؟ برای یافتن پاسخی برای 
این پرسش ها، به سراغ مردی اقتصادی و سیاسی رفتیم 
که خود نیز از شــهرتی برخوردار اســت. او شــهرت را 
مبنای رانت و فســاد نمی داند، بلکه به اعتقاد او، عامل 
این شرایط بسته بودن کشورهاست نه مشهوربودن افراد 
و اســاس چنین رخدادهایی را فقط در کشورهای جهان 
سوم مانند کشــور ما می داند. محســن صفایی فراهانی 
که حضورش در فعالیت های سیاســی اصلاح طلبانه و 
مجلس ششــم او را شناخته شــده تر کرده بود، با عنوان 
مرد اقتصادی و مشــاور چند وزیر در دوره های مختلف 
در کارنامــه  اش از او یــاد می شــود. صفایی فراهانــی 
عدم شــفافیت را عامــل اصلی تمامی ایــن اتفاق های 
ناگوار می داند که اگر وجود می داشــت، هر مســئولی با 
کوچک ترین خطایی زیــر ذره بین قرار می گرفت و همین 
امر ســبب دوری از فساد در کشور می شــد. هرچند این 
فعــال اقتصادی دیرینه آنچــه در ایــران رخ داده را نه 
فســاد که محدود می خواندش، بلکه غارت دارایی های 
یک کشور می داند، زمین خواری و مواردی از این دست را 
فقط دســت گرمی این رانت جویان برمی شمارد. به گفته 
او، وقتی فضا بســته باشد، همه به دنبال این هستند که 
هرچه می توانند بردارند. اما آنچه در گفته های او بسیار 
رخ نمایی می کند، تفاوت شهرت نیک و بد است که نوع 
دوم را عامل بهره گیری از شــگرد رعب ووحشــت برای 
اســتفاده از رانت می خواند. صفایی  فراهانی در این باره 
می گوید: «در جامعه هســتند افرادی کــه نگران منافع 
ملی نیســتند و وقتی به شــهرت می رســند و می توانند 
در حاشــیه قدرت قــرار گیرند، از فرصت به دســت آمده 
حداکثر سوءاســتفاده را می کنند. این افراد که به راحتی 
به درآمدهای خیلی بالا دسترسی پیدا می کنند، راحت تر 
از دیگران به هدف می رسند، زیرا می توانند از روش های 
تهدید و ارعاب و ابزارهای دیگر استفاده  کرده و شرایط را 

برای خودشان مهیا  کنند...».

  چه ارتباطی بین شــهرت و رانت می توان برقرار  �
کرد؟ 

صــرف اینکه فکر کنیم شــهرت مبنایی اســت برای 
ورود به شــرایط اقتصادی وابسته به رانت و فساد مالی، 
درســت نیســت. کمااینکــه در دنیای خــارج از جهان 
سوم هم افراد بسیار مشــهور و صاحب نامی هستند که 
به هیچ وجه در فضای اقتصاد رانتی ورود نکرده اند. تمام 
فعالان اقتصادی مهم در دنیا افراد مشهوری هستند اما 
اینکه چه کسانی در اقتصاد رانتی می توانند از شهرتشان 
اســتفاده کنند، بیشتر مربوط به کشــورهای جهان سوم 
اســت و در کشــورهای توســعه یافته چنین فرصتی به 
کسی داده نمی شود که از چنین مکانیزمی استفاده کند. 
این امر به این مســئله بازمی گردد که میزان قانونمندی، 
گــردش آزاد اطلاعات، حضور احــزاب قوی، مطبوعات 
آزاد، نظارت های متعدد جامعــه از پارلمان تا نهادهای 
جامعه مدنی باعث می شــود چنین شــرایطی به وجود 
نیاید. کمااینکه گاهی مطرح می شــود فلان فرد مشهور 
سیاسی تنها از یک وام کم بهره استفاده کرده است و این 
مســئله باعث می شود به دلیل فشار افکار عمومی حتی 
مجبور به دوری از فضا و موقعیت سیاسی هم بشود، اما 
در مقابل در محیط کشورهای جهان سوم این امر بسیار 
رایج اســت. به این علت که قانون در جامعه جایگاهی 
ندارد، از شفافیت خبری نیست، مطبوعات آزاد و احزاب 
وجود ندارند و نظارت هم نیســت. پس هر کسی که به 
ثروت اندوزی علاقه مند باشد و بخواهد از منافع و روابط 
استفاده کند، می تواند با ترفندهایی در زمان کوتاهی این 
مســیر را طی کند، اما این به آن مفهوم نیســت که تمام 
کسانی که در جهان ســوم صاحب نام هستند الزاما باید 
صاحب قدرت شــوند. اما دیده می شــود درصد کسانی 
که در کشــورهای مشــابه ما به قدرت نزدیک می شوند 
و شــهرت دارند، عموما به این ســمت می روند که برای 
خودشــان منافعی ایجاد کنند و کمتر کســی است که از 
این فرصت استفاده نکرده باشــد. عامل این شرایط هم 
بســته بودن این کشورهاست نه مشــهوربودن این افراد. 
در فضای بســته، اطلاعــات گردش نمی کنــد و محیط 
غبارآلود و مســاعد اســت برای اینکه یک فرد بتواند از 
محیط سوءاســتفاده کند. البته این طور نیست که تصور 

کنیم همه این افراد الزاما مشهور هستند، در محیط بسته 
هر کسی که بتواند خود را به دایره قدرت وصل کند و در 
حاشیه امن قدرت قرار بگیرد، این موقعیت را پیدا می کند 
که از رانت و فرصت های اقتصادی که در فضای بســته 

ایجاد می شود استفاده های کلان ببرد. 
  آیا شهرت بد هم که به واسطه اختلاس به وجود  �

می آید مانند شهرت خوب تأثیرگذار است؟ 
در ظاهــر نبایــد برابر باشــد اما احتمــال اینکه یک 
نویسنده یا هنرمند خوشــنام خودش را به قدرت وصل 
کند و بخواهد ریزه خوار قدرت باشد خیلی کم است، اما 
در جامعه هستند افرادی که نگران منافع ملی نیستند و 
وقتی به شهرت می رســند و می توانند در حاشیه قدرت 
قرار بگیرند، از فرصت به دست آمده حداکثر سوءاستفاده 
را می کنند. این افــراد به راحتی به درآمدهای خیلی بالا 
دسترســی پیدا می کننــد، این افراد راحت تــر از دیگران 
به هدف می رســند، زیرا می تواننــد از روش های تهدید 
و ارعــاب و ابزارهــای دیگر اســتفاده  و شــرایط را برای 
خودشــان مهیا  کنند و به راحتی به ثروت های این چنینی 
دسترســی پیدا کنند، افراد وارســته ولو اینکه مشــهور 
شــوند، چون پایبندی و اصولی برای خود دارند، ســعی 
می کنند اصول خود را رعایت کنند و شــاید هیچ وقت تن 
به این شــرایط ندهند و از این فرصت ها استفاده نکنند. 
درهرحال همه افرادی که در جامعه مطرح می شــوند 

اگر در حاشــیه قدرت، محیط امنی 
برایشان به وجود بیاید، این فرصت 
را دارنــد که ثروت انــدوزی کنند و 

یک شبه ره صدساله بروند. 
  کســی کــه شــهرت دارد  �

در  راحت تــر  می توانــد 
فعالیت های اقتصادی ناصواب 
وارد شــود یا افرادی که بی نام 

وارد و بعد مشهور می شوند؟ 
افراد مشــهور و طالــب ثروت 
بــه هر طریقــی زودتر بــه اهداف 
این چنینــی خود می رســند. به این 
دلیل که ایــن افراد به هر جایی که 

مراجعه می کنند به دلیل حاشیه امنی که دارند، دستگاه 
مقابل آنها نگرانی هایی در خودش احســاس می کند و 
ســعی می کند سرویس های مناســبی را به او بدهد که 
مبادا برای خودش دردســر ایجاد شود! این شرایط برای 
یک فرد غیرمشهور ولو وابســته به قدرت خیلی راحت 
به دســت نمی آید. پس افراد مشهوری که طالب ثروت 
بادآورده هســتند اگر در دایره قدرت باشــند، سرعتشان 

بیشتر از افرادی است که مشهور نیستند. 
  آیا طــرح این موضــوع می توانــد از وقوع آن  �

جلوگیری کند؟ 
در کشورهای قانون مدار که فشار افکار عمومی معنی 
دارد حتما همین طور اســت، اما در غیر این  صورت شاید 
خیلی مؤثر نباشــد. نمونه های متعددی در کشور داریم 
که محکومیت قضائی مســئولان در رســانه ها مطرح یا 
پرونده  فساد مالی آنها رسانه ای می شود، طرح این گونه 
مســائل در جامعه وقتی مؤثر است که باعث تغییر فضا 
و بهترشدن شرایط شود و ممانعت های جدی و قانونی 
برای حذف علل و شــرایط واقعی بروز فســاد به وجود 
آورد. در کشــور ما طرح این مســائل باعــث هیچ اتفاق 
ویژه ای نمی شــود. اگر از گذشته دور نگاه کنیم از کسانی 
که مشــهور بودند و دســتگیر و محکوم شده اند تا امروز 
که عــده ای در جراید مطرح می شــوند و به روش های 

مختلــف در اذهان عمومی و رســانه ها از آنها صحبت 
می شــود، باید دید چه ضوابط و مقرارتی وضع شده که 
به صورت اصولی برای برون رفت از این شــرایط جامعه 
را قانع  می کند که شــهرت و حضور در مشــاغل کلیدی 
کشــور، فرصتی بــرای ثروت اندوزی نیســت، این یعنی 
بالاترین دســتگا ه  نظارتی کشــور، یعنی مجلس، آن قدر 
قدرت داشــته باشــد که بتواند با این مســائل به صورت 
ریشــه ای مقابله کند، درحالی که مجلس سال هاســت 
به صورت مداوم از فســاد مالی صحبت می کند اما دریغ 
از طرحــی که به معنی واقعی برای مقابله با گســترش 
اقتصاد دولتی و شبه دولتی به وجود بیاید و الزامات لازم 
برای اجرائی شــدن درســت آن در قانون در نظر گرفته 
شــود. دســتگیری افراد و ایجاد رعب و وحشت، شرایط 
مناســب تری را بــرای دیگران به وجود مــی آورد. وقتی 
سیســتم رعب و وحشت حاکم باشد، شرایط برای فردی 
که قدرت دارد مناســب تر اســت، امــا در مقابل افرادی 
که فاقد قدرت و مکنت هســتند در این شــرایط مرعوب 
می شــوند، نتیجه این روش سکوت بیشتر است، به جای 
اینکه سؤال کننده بیشتر شود. در صورتی که اگر قانون در 
جامعه حاکم باشد و نهادهای مدنی شکل بگیرد، باعث 

نظارت های عامه در جامعه می شود. 
  نظارت های عامه چگونه امکان پذیر است؟  �

با حمایت از تشــکیل احزاب، سندیکاها، انجمن ها و 
با  اتحادیه های مختلــف صنفی، 
انتخابات  در آنهــا و حضور افراد 
توانمند و با دانش کافی به عنوان 
نماینده و ایجاد سیســتم گردش 
دگرگون  شــرایط  اطلاعــات  آزاد 
می شــود. اگــر احــزاب مخالف 
در جامعه وجود داشــته باشــند، 
هرگونه رانت خواری در دستگاه ها 
تریبون های  در  می شــود.  برمــلا 
مختلف مطرح و در ابعاد مختلف 
تحلیل می شود، در کشورهایی که 
احــزاب قوی و فضــای باز وجود 
دارد، پارلمان هایشــان به راحتــی 
مقامات را وادار به پاسخ گویی به افکار عمومی می کنند. 
وقتی چنین محیطی به وجود بیاید امکان اینکه کســی 
در قدرت قرار بگیرد و بتواند سوءاســتفاده کند، یا مقدور 
نمی شــود یا بسیار محدود خواهد شــد، چون نگاه های 
متعددی کشــور را کنتــرل می کنند. اما اگر فضا بســته 
باشد، پشــت هر در بســته هر اقدامی امکان پذیر است. 
مجلس، دیوان محاســبات، سازمان بازرسی کل کشور  و 
دســتگاه های مختلف را کنترل می کنند اما این کنترل ها 
چقدر بازده داشــته اســت؟ نمونــه آن معوقات بانکی 
است. روزی که دولت اصلاحات کنار رفت، کل معوقات 
بانکی کشور ۶٫۸ هزار میلیارد تومان بود و امروز به بیش 
از ۹۰ هــزار میلیارد تومان رســیده اســت، چیزی حدود 
نصف بودجه عمومی کشــور. آیا کســانی که از بانک ها 
پول گرفته اند افراد ناشناخته ای بوده اند که توانسته اند با 
وثیقه یا بدون آن وام های بسیار کلان از بانک ها بگیرند؟ 
پشــت درهای بســته با دســتورهای محــدود می توان 
امکانات نامحدود در اختیار افراد گذاشــت!! اینجاســت 
که اگر شرایط تغییر کند چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد. اگر 
قانون مناقصات در کشور به طور صحیح و منطبق با روح 
قانون اجرا نمی شود، دســتگاه های نظارتی سؤال کننده 
جدی می شدند و خیلی از رانت ها از بین می رفت. قانون 
اجرائی اصل ۴۴ در مجلس هفتم تصویب شــد. بعد از 

آن مجلس هشــتم و نهم آمده اند. بنا به گزارش دیوان 
محاسبات و ســازمان خصوصی سازی در وزارت اقتصاد 
و دارایــی، بیش از ۸۴ درصد ایــن واگذاری ها به بخش 
خصوصی انجام نشــده اســت. کدام دســتگاه نظارتی 
جلــوی این اتفاق را گرفته اســت؟ کدام یک از این ســه 
دوره مجلس گفته چرا قانونی که وضع کرده ایم درست 
اجرا نشــده؟ قانون مناقصات به صراحت می گوید همه 
شــرکت ها بدون اســتثنا اعم از دولتی، نهادها و بخش 
خصوصی بایــد از طریق مناقصــات کار بگیرند. آیا این 
اتفــاق افتاده اســت؟ چــرا میلیاردهــا دلار پروژه های 
مختلف به شرکت های خاص واگذار شده است؟ چقدر 
بر ایــن روش ها نظارت می شــود؟ وقتی دســتگاه های 
نظارتی فلج هستند و سیستم نظارت اجتماعی که شامل 
احزاب، رســانه ها و... اســت وجود ندارد، بدیهی است 
افراد مشــهور یا غیرمشــهور وقتی در حاشــیه امن قرار 
بگیرند، می توانند فســاد کننــد و از منابع مالی هنگفت 

برخوردار باشند بدون اینکه پاسخ گو شوند. 
  رانتی که به واســطه شــهرت ایجاد می شود چه  �

سهمی در فساد اقتصادی می تواند داشته باشد؟ 
نمی شــود تعیین ســهم کرد، چون آنقدر غیرشفاف 
اســت که هر اقدام پوششی را می توان انجام داد. یعنی 
بســیاری از کســانی که امروز به ظاهر مطرح نیســتند، 
چه بســا اگر سیســتم های نظارتــی خوب عمــل کنند، 
متوجه می شوند اینها همگی از مکانیزم های غیرشفاف 
بهره های خوبــی می برند. یعنی آنهــا در ظاهر حضور 
ندارند ولی پشت سیســتم کاملا سهم دارند و فعال اند. 
نمونه آن آقای بابک زنجانی است. آیا کسی باور می کند 
ایشــان به تنهایی نزدیک به ســه میلیارد دلار را برداشته 
باشــد؟ پس طبیعی است که وابســتگی های ایشان به 
کســانی است که تا به حال ایشــان را حفظ کرده و هیچ 

اتفاقی هم نیفتاده است ! 
  زمین خواری در گردنه حیران و منطقه آزاد قشم  �

و... هم از این دست است. چقدر می توان از این نفوذ 
استفاده کرد و در چنین پروژه هایی وارد شد؟ 

همه ابعاد فســاد که در ایران مطرح اســت همین 
شرایط را دارد. ممکن است اگر فساد مالی گردنه حیران 
را بررسی کنیم، به چند ۱۰ میلیارد محدود شود منتها در 
افکار عمومی برجســته می شود. چندین بار در رسانه ها 
گفته ام وقتی بحث ســه هــزار میلیــارد تومان مطرح 
می شــود، واقعا مردم نمی دانند حجم سه هزار میلیارد 
تومان یعنی چقدر. یعنــی اگر ماهی ۱۰۰ میلیون تومان 
را پس انداز کنیم، دوهزارو ۵۰۰ ســال طول می کشــد تا 
بشود ســه هزار میلیارد تومان! سه  هزار میلیارد تومان 
برملا شد و بعد از مدتی فروکش کرد. دوباره دومیلیارد 
و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح شد که معادل ۹ هزار میلیارد 
تومان است یا موارد دیگر. گفتم در حال حاضر معوقات 
بانک ها ۹۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۳۰ برابر فساد 
ســه هزار میلیارد تومانی که واقعا حجم وحشــتناکی 
است. این طور نیســت که یک زمین خواری مطرح شود 
و تحت الشعاع قرار بگیریم. زمین  خواری های متعددی 
از این دست وجود دارد. وقتی فضا بسته باشد، همه به 
 دنبال این هســتند که هرچه می توانند بردارند. در اصل 
کشور دنبال اقتصاد رقابتی بود که گرفتار اقتصاد غارتی 
شد!! سیستم مالی فاســد با غارت متفاوت است. فساد 
محدود اســت. در همه دوران کشور با فساد درگیر بوده  
اســت منتها این طور بوده که فردی چند درصد به قول 
خودش حق  العمــل می گرفتــه و کاری انجام می داده 
است. این روش فساد متأسفانه در بسیاری از کشورهای 
دنیا مطرح است. همین بحرانی که در فیفا مطرح شد و 
همه دنیا متوجه شــده اند و هیأت رئیسه فیفا مجبور به 
کناره گیری شــد، حدود ۱۵۰ میلیون دلار بود و میلیاردی 
نبود. هزار میلیــارد تومان، (۳۰۰ میلیون دلار) اســت. 
اینها دیگر غارت است نه فساد. جابه جاشدن این حجم 
منابع مالی یعنــی غارت کردن دارایی های یک کشــور. 
شــما می  گویید زمین خواری گردنه حیران! مشــابهش 
فراوان اســت. گــزارش وزارت کشــاورزی حاکی از این 
اســت که ۲۵ درصد اراضی زیر کشــت برنج در شمال 
تغییر کاربری داده شــده. آیا این تغییر کاربری به دست 
افراد ناتوان بوده اســت؟ ۲۵ درصد دو اســتان شمالی 
قابل توجه است. آیا غیر از این است که مسئولانی که این 
تغییر کاربری را انجام داده اند به  کارشــان اشراف کامل 
داشــته اند و هیچ نظارتی هم بر کارشان صورت نگرفته 

است؟   
ادامه در صفحه ۵

sharghagahi@chmail ir

صفایی فراهانی از فساد محدود در ایران به «شرق» می گوید 

رانت جویی با تهدید و ارعاب  
ایران به دنبال اقتصاد رقابتی بود، گرفتار اقتصاد غارتی شد

دستگیری افراد و رعب ووحشت، 
شرایط مناسب تری را برای دیگران 

به وجود می آورد. وقتی سیستم 
رعب ووحشت حاکم باشد شرایط 
برای فردی که قدرت دارد، مفیدتر 

است، اما درمقابل، افرادی که 
فاقد قدرت و مکنت هستند، در 
این شرایط مرعوب می شوند، 
نتیجه این روش سکوت بیشتر 

است، به جای اینکه سؤال کننده 
بیشتر شود

بازار

ایست دلار

شرق: دلار ترجیح داد روز پنجشنبه ترمز قیمتی  �
خود را بکشــد. روز چهارشــنبه دلار خود را به سه 
هزارو ۴۱۸ تومان رسانده بود اما در آخرین روز کاری 
هفته ترجیح داد در همان نزدیکی ســه هزار و ۴۰۰ 
تومان اتراق کند. مصطفــی قدرتی، معامله گر ارز و 
ســکه حرکت قیمتی دلار را در روز پنجشنبه چنین 
توصیف می کند: دلار در ابتدای معاملات ســه هزار 
و ۴۰۳ تومان معامله می شــد امــا در بعدازظهر و 
آخر وقت بازار تا ســه هزارو ۳۹۵ تومان پایین آمد. 
ســکه طرح جدید هم روندی مانند دلار داشت. هر 
سکه در بازار پنجشنبه، معاملات خود را با ۹۱۶ هزار 
تومان شــروع کرد و آرام آرام خــود را به ۹۰۸هزارو 
۵۰۰ تومان رســاند. اما در پایــان معاملات اندکی از 
ریــزش قیمتی خود را اصلاح کــرد و روی عدد ۹۱۰ 
هزار و ۳۰۰ تومان ایســتاد. اونس هم پس از نوسان 
در پایــان معاملات دیــروز بازار تهــران، روی هزارو 
۱۲۰ دلار آرام گرفت.مؤسســه ســرمایه گذاری مک 
کــواری اعلام کرد: افزایش قیمــت طلا در روزهای 
گذشته تحت تأثیر برخی نگرانی ها نسبت به اوضاع 
اقتصادی جهــان و تأخیر احتمالــی تصمیم فدرال 
رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره بوده اســت ولی 
به نظر می رســد این روند صعــودی کاملا موقتی و 

زودگذر خواهد بود. 

ریزش شاخص از دو بُعد

شــرق: بازار بورس در هفته اخیر ریزشی شدید  �
را تجربه کرد و به کانال ۶۴ هزار واحدی وارد شــد. 
خسروشــاهی، تحلیلگر بازار سرمایه، در این رابطه 
به «شــرق» گفت: بورس در هفته جاری تحت تأثیر 
دو بُعد داخلی و خارجی ریزش شدیدی را متحمل 
شد. وی افزود: در بعد داخلی دنباله دارشدن رکود 
و فقدان سیاســت کوتاه مدت جدی برای خروج از 
آن از ســوی دولت سبب شد تا شدت ریزش و رکود 
در بازار افزون تر شــود. در کنار آن رکود اقتصاد های 
جهانی و وضعیت آشــفته اقتصــاد چین و ریزش 
شــدید بورس این کشــور نیز بر نگاه منفی در بازار 
سرمایه افزود، به نحوی که افت ۹ درصدی شاخص 
بورس چین نشــان داد که کاهــش ارزش یوآن در 
برابر دلار در حمایت از صادرات این کشــور، اقتصاد 

چین را نجات نخواهد داد.

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

28 مرداد
65218,3
25847
9984,6
8540

73588,6
2674,7

4 شهریور
64206,2
25381,5
9816,6
8391,6

72234,8
2632,9

تغییر
-1012,1
-465,5
-168

-148,4
-1353,8

-41,8

ارز   *
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3395
3895
5290
933

تغییر
�

�

�

�

طلاو سکه *  
طرح جدید
طرح قدیم

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار

اونس *    (دلار) 

قیمت 
910300
909000
468000
259000
170000
93291
1120

تغییر
�

�

�

�

�

�
-

عضو حقوقی شورای عالی بیمه:
 نادیده گرفتن ظرفیت های تخصصی 

سندیکا در وضع قوانین بیمه 
کارگــروه حقوقی ســندیکای بیمه گــران چهارم  �

شــهریور با حضور عضو حقوقی شورای عالی بیمه، 
دبیرکل ســندیکای بیمه گران، مدیرکل حقوقی بیمه 
مرکــزی و مدیــران حقوقــی شــرکت های بیمه در 
ســندیکای بیمه گران برگزار شــد.   به گزارش روابط 
عمومی ســندیکای بیمه گران ایران، بهزاد پورســید، 
عضو حقوقی شورای عالی بیمه با اعلام این مطلب 
گفت: ســندیکا، فضای مناســبی برای هم اندیشی و 
تعامل میان صاحب نظران صنعت بیمه اســت. وی 
با انتقاد از کمبود همنوایــی در صنعت بیمه گفت: 
بعضــا برای وضع یک آیین نامــه، نظرات متفاوتی از 
ارکان صنعت بیمه به شــورای عالی بیمه می رســد 
و فرصت های مقررات گذاری صحیح و متناســب با 
نیاز های صنعت بیمه از دســت می رود. وی با تأکید 
بر اســتفاده از ظرفیت های سکوت و ابهام در قوانین 
گفت: مدیران حقوقی شرکت ها باید از این ظرفیت ها 
بهره گیرند و از ارســال پیشنهاداتی که با نص صریح 
قانون مغایرت دارد، پرهیز کنند. پورســید با اشاره به 
استقبال شورای عالی بیمه از پیشنهادات شرکت های 
بیمه گفت: به هر میزان که شما اطلاعات کامل تری 
به ما بدهید، مطمئنا نتیجه مصوبات شــورای عالی 
بیمه با خواسته شــرکت های بیمه منطبق تر خواهد 
بود. وی افزود: شــرکت های بیمه باید در مطالعات 
تطبیقی مشارکت داشــته باشند و نگذارند اطلاعات 

ما به تحقیقات بیمه مرکزی محدود شود. 

خبر ویژه

رق
 ش

ى،
تم

رس
فه 

رئو
س: 
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تســنیم: رئیس ســازمان امور اراضی کشور از پرونده 
۱۵ هزار هکتاری تصرف اراضی دولتی، تغییر کاربری، 
مســائل مربوط به وقف و تفکیک در اســتان فارس و 
زمین خــواری ســازمان یافته در این اســتان خبر داد و 
گفت: دو زمین خوار کلان دســتگیر شدند. قباد افشار 
با اشــاره به زمین خواری های ســازمان یافته در استان 
فــارس اضافه کــرد: بیشــتر زمین خــواری و تخریب 

اراضی در استان فارس از طریق مؤسسات، شرکت ها 
یا گروه های ســازمان یافته اســت درحالی که در سایر 
استان ها این تخلفات به صورت موردی اتفاق می افتد. 
رئیس سازمان امور اراضی کشــور بیان کرد: درحالی 
در این اســتان باغ شــهر ها درحال گسترش هستند که 
هیچ قانون و مصوبــه ای در این ارتباط وجود ندارد و 
مردم را به این اســتدلال گرفتار می کنند که به شدت با 

این تخلفات برخورد می شود.  وی افزود: برای تعداد 
زیــادی از این تخلفات پرونده تشــکیل و حکم صادر 
شده یا در حال اجرای حکم هستیم. برخی از متخلفان 
دستگیر شــده اند و بازداشت هســتند تا پیگیری های 
قضائی برای آنها انجام شــود.  وی بــا بیان اینکه دو 
نفر از دستگیرشده ها تخلفات بزرگی داشته اند، گفت: 
پیگیر هستیم که شرکت های این افراد نیز بسته شوند.  

رئیس ســازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در قالب 
طرح طوبی مجوز هایی نیز برای احداث باغ داده شده 
که این موارد نیز تغییر کاربری اســت که حتما با آنها 
نیز برخورد می شود.  وی اظهار کرد: این دو شرکت  با 
جوســازی به گونه ای رفتار می کردند که گویی قانونی 
هستند و با قطعه بندی کردن زمین ها آنها را به فروش 

می رساندند درحالی که هیچ مصوبه ای نداشتند. 

زمین خوارى سازمان یافته 15 هزار هکتارى در فارس


